
 

 
 فصل یک 

N 
 : خدای جنگ به سه چیز مشهور بود

 همتایش، قدرت بی
 ۀ جاودانبه ملک اش وفاداری

 . رحم و عاری از هر گونه ترحمو قلبی از یخ، بی
*** 

 
آتش  اخانه  ستون   گرفته م  خزه   ، ماهوگانیهای  و  سبز  نقاشی سقف  طومارهای  و  ای،  شده 

د و  انه ها فرو رفت. در باغ، درختان ماگنولیا، بامبو و یاس در شعله اندسوخته های ابریشمی  فرش
 . است هدود، هوا را تیره و سنگین کرد

اش بود. جاودانگان  موردعلاقهسلاح    ، قلب خدای جنگ شاید از یخ ساخته شده باشد، اما آتش
 . دانستم چراو نمی   شورش کرده بودندعلیه ما 

تیانشیا  اعتمادترین خدمتگزاران  1پدربزرگم، فرمانروای  از وفادارترین و مورد  تا کنون یکی   ،
ها پیش، پادشاهی ما پیمان بست  رفت. سال به شمار می   هاآسمان صحرای طلایی در    ۀ ملک
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آنان با  کنند.  ی هولناک محافظت  اناز ما در برابر دشمن  هاآن   تاباشد    هاجاودانه که در خدمت  
شد که فراتر از این مرزها، سایر مردمان  جادوی خود دیواری پیرامون تیانشیا بنا کردند. گفته می 

  برخی   شاید.  بودیم  اسرارشان   نگهبان   ما   که   حالی   در  -  خبرندجهان از وجود جاودانگان بی 
  کردیم، می   زندگی  خدایان   سایۀ   زیر  اینکه   با  اما  است،  افتخار  هاآن   به  خدمت  که  کردندمی  گمان 
 نزدیک نبودیم. هاآن آنقدر به  هرگز

بهایی را  گران   ۀ ها، پدربزرگم سرانجام گنجینامشب قرار بود شب پیروزی باشد. پس از سال 
رغم اشتیاق بسیاری  جاودانگان به دنبالش بود، به دست آورده بود. با این حال، علی  ۀ که ملک

 نگه داشت.   یدر جای امنبرای دیدنش، او از نشان دادن آن سر باز زد و 
.  ه، دردسرسازهنکه ارزش داشته باشایاز   ترچنین گنجی بیش»   :پدربزرگ در گوشم زمزمه کرد

  هاه افزود: »جاودان   ناامیدانه .« و با لحنی  ه نوکشبه دزدی می   و ر  زیادی درستکار    های آدم طمع،  
 .« به رحم و شفقت شهره نیستن

که از پشت سر به    ناکیانداز شد، همزمان با فریادهای وحشتآخرین کلماتش در ذهنم طنین 
هوا    ی دود غلیظ  ،هاآلود اسب هراس   ۀ های شتابان و شیه رسید، همراه با صدای گامگوش می 

پدربزرگم بود، که مرا    دستام در  کردهانگیخت. دستان عرق می ام را برسرفه  که را پر کرده بود  
کرد، گویی هر ام از شدت فشار درد می سینه   و  دویدیمکشید. میاز میان راهروهای کاخ می 

 .نداشتم ایستادن ، اما جرأت فروپاشد لحظه ممکن بود از هم
  تصور   وقتی.  گفتندمی   چنین  پزشکان   کمدست   یا   بودم،   ضعیف   جسمی   نظر  از   -  نبودم  قویمن  
  قادر   اما  گفتند،می   سخن  من   وضعیت  دربارۀ  تعجب  با  شنوم،نمی   را  صدایشان   که   کردندمی

  خصوصی   معلمان   پدربزرگ،.  دهند  نسبت   ای شدهشناخته   عارضۀ  هیچ   به  را   ام بیماری   نبودند 
 ،1یین چِنگ   دوستم،  بهترین  اگرچه   بخوانم،   درس   خودم  سرعت  با بتوانم  تا   بود کرده  استخدام

  بودم،   خسته   همیشه   - کردم  نمی   سلامتی   احساس  هرگز  اما  نبودم،  بیمار.  بود  همراهم  اغلب
  زمستان   گویی  برد،نمی   بین  از  را  تنم  دائمی  سرمای  چیزهیچ.  ترعقب   دیگران   از  قدم  یک  گویی

به پدربزرگکرد  خانه  جانم  در از مرگ پدر و مادرم، بسیاری  توصیه کردند که    مه بود. پس 
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اما او همیشه پاسخ می دوباره ازدواج کند یا وارثی قوی  من    ۀ نو»  :دادتر به فرزندی بپذیرد، 
 ه.« جایگزینی ندار

عمرم شرط    ۀماندهای باقیشان روی تعداد سال هایترینرحمشنیدم؛ بی های دربار را می زمزمه 
  کشیدند می  انتظار  سکوت  در  - بدخواه   کمتر نه  اما  تر،زیرک   -  بستند، در حالی که دیگران می

  داشت   قصد  هاآن   از  یکی...  شاید.  آورند  دست  به   تخت  و  تاج   تصاحب   برای   نادر  فرصتی  تا
 کند.   تسریع را زمان مرگم

ای بود که  ها پیش چگونه سم، وجودم را در بر گرفت. مانند صاعقه هنوز به یاد دارم که هفته 
شادی و اشتیاقم برای زندگی را از بین برد. به شبحی از   و ،مانده در وجودماندک نیروی باقی

  شبه سفید شد ای از موهایم یک . رشته بودمشده بودم، میان هوشیاری و بیهوشی    تبدیلخودم  
  نداشت،   تأثیر  دارویی   هیچ.  ستارگان   نور  همچون   سردی  درخشش  با  بلکه   برف،  سفیدی  به  نه  -
و  ی هادرمان   نه   و   نوشیدم  که   هاییمعجون   نه    کمکی   چیزهیچ .  پزشکان   ناخوشایند   سخت 

  شده   پیچیده  نامرئی  کفنی  در   گویی  بود،  دربرگرفته  را   وجودم  رحمانه بی   خستگی،   و  کردنمی
 .کردوزها، درد همچون تب شدیدی در سراسر بدنم نفوذ می ر  بدترین   در بودم و 

  ۀهای رودخان نوشیدن آب   ۀ سرانجام یک پیشگو، پیرزنی فرزانه، ادعا کرد که وضعیت من نتیج 
به موهایم،    1چوان وانگ  با اشاره  او  های  گفت: »آب   با دانایی تمامدر جهان مردگان است. 

 ه.« وجود ندارش  ی برا درمانهیچ  و  نیست هاه مرگ برای زند
های آن پیرزن را نپذیرفتند؛ غیرممکن بود که چنین چیزی در سرزمین ما  بیشتر مردم حرف
  شاید ...  او را باور کرد  که   بود  کسی  تنها   داشت، پدربزرگم  واقعیت  حتی اگر  -  وجود داشته باشد

  جستجوی   از   دست   او   ناامیدکننده،  های بینی پیش   وجود   با .  پاسخی نداشت  هیچکس، هیچ  چون 
 نبود.  کارساز هادرمان  از  یکهیچ  اما کرد، تعیین  بزرگ پاداشی و  برنداشت پادزهر
  گرما   احساس  که   را   باری  آخرین   توانستمنمی   -  رفتیم، لرزیدممی طور که با عجله پیش  همان 
  کاملاا   چرخید؛می   اطراف   در  هراسان   و   قرار بی   پدربزرگم   های نگاه .  بیاورم  یاد   به   بودم   کرده

  را   جاودانگان   خشم  چیزی  چه   بپرسم  خواستمی  دلم.  اشهمیشگی  خونسردی   با آن   متفاوت
  بودند   داده هشدار  پزشکان .  کنم از این نگران  بیشتر  را او که ترسیدممی   این از   اما  برانگیخته،
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  آن   تا  کردم   تقلا  اضطرابم،  بیشتر شدن   با.  بگیرم   قرار   فشار  تحت  نباید  و   است  ضعیف   قلبم  که
  گرفتار   را  همه   شد،نمی   کنترل   اگر   که   بود  مسری   ایبیماری   همچون   ترس،.  کنم  مهار   را 

 کرد.می
 .بود  ب؟« صدای پدربزرگ پر از اضطرابدی تونی ادامه ؟ می هخوب ، حالت 1ین لی»

هایم سنگین  دانستیم که این پاسخی دروغین است. نفس سر تکان دادم، هرچند هردوی ما می
ای  فشرد، اما خودم را وادار به حرکت کردم. وقتی به گوشه ام را میسینه   ،درد  .بود  بریده   و بریده 

های  رسیدیم، ناگهان به حیاطی ناشناس قدم گذاشتیم. دیواری باغ را در بر گرفته بود، علف 
می  را  زانوهایم  درختان خشکیدهو شاخه  خراشیدندبلند  از    ، های  فضایی  بودند.  تنیده  درهم 

 .زدغفلت و رهاشدگی در هوا موج می
های انبوه را کنار زد و دری کوچک  ای از پیچک ، پردهرا گشتدیوار    ، لرزان   ی پدربزرگ با دستان

زده قفل شده بود. کلیدی در دستانش برق زد و با صدایی خفه  ای زنگ که با میله   نمایان شد 
در قفل چرخید. وقتی قفل باز شد، میله را کنار انداخت و در را گشود. پشت آن، جنگلی تاریک  

 . نمایان شد
 .« باید بریم»
اما پاهایم می» رفت. »من...  هایم سیاهی میلرزید و چشم بله پدربزرگ.« صدایم آرام بود، 

 . دادم و تلاش کردم به راهم ادامه دهم تکیه به دیوار خوام.« فقط کمی زمان می 
پدربزرگ نگاهی پر از اندوه به من انداخت و دست در آستینش برد، سپس گلی کوچک بیرون  

.  درخشیدندمی   خورشید   نور  تابش   در  یخ   همچون   که   هاییگلبرگ  با   درخشان،   نیلوفر  یک  -  آورد
 بگیرش.« . بدم  بهت  رو  این  باید   الان . تونمنمی  دیگه  اما ...  ینلی  کنم  صبر خواستم»می

 ه؟« گرفتم. »این چی درنگ آن را می که باید بی چیزی در صدایش باعث شد مکث کنم، درحالی 
  مهم  چیزی وقتی همیشه  -اه کرد. م گذاشت و در چشمانم نگانه اپدربزرگ دستش را روی ش

  گوش   هایشحرف  به   که  شود   مطمئن  خواستمی  وقتی  کرد،می   را   کار  این  داشت   گفتن   برای 
 دهم.می
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تو  لی» می ین،  آب میریداری  وانگ .  رود  ما  های  برای  و  هاانسان چوان  سمی  فانی  ی 
 .«ان کشنده 

اختیار سرم را تکان دادم. پیش از این، بارها  زده عقب رفتم و بی بهت   هایش،حرف   خاطره  ب
چنین هشداری را از زبان پزشکان شنیده بودم، اما شنیدن آن از پدربزرگ، آخرین کورسوی  

ها را  ترینقوی   جان   ، رحمانهبی   امیدم را خاموش کرد. مرگ از آغاز تولد در کمین است و حتی 
  پذیرای  باز   آغوش  با   کسی  کمتر   همۀ ما نوشته شده،  سرنوشت  اینکه در   وجود  با   و   -گیرد.  می
 است.  آن 

پدربزرگ پلک زد، چشمانش درخششی نامحسوس داشت و اندوه بر لبانم جاری شد. »من  
خوام بمیرم پدربزرگ.  امتحان کردم. من نمی وگفتن انجام دادم. همه چیز ر   هاپزشک  یهرچ
 .« تنها بذارم و خوام تو رنمی

آرامی گفت: »این تقصیر تو نیست، لی  زندگی همیشه عادلانه نیست. ما کنترلی بر  ین.  به 
براماو اینکه چونچه  اما  نداریم،  به خودمبشیمرو  ه روب  هاشبا  طورن مقدر شده  ن بستگی  و، 

رسید. »این نیلوفر  تر از همیشه به نظر میاش خسته و سالخورده چهره.« در آن لحظه،  هدار
  گل   این  بمونی،  زنده   خوایمی   واقعاا  اگه.  موجود  نمونۀ  تنها  -ئه  چوان زهر وانگ   تنها پادزهرِ

 توئه.«  امید تنها
هراسیدم.  می   آن ام پیچید، اشتیاقی عمیق برای زندگی، همراه با ترس که از  دردی آشنا در سینه 

رود،  ها از خود دریغ کرده بودم. وقتی زندگی در تاریکی فرو می امید، تجملی بود که مدت 
 .شودطلوعی در آن دیده نمی 

پدربزرگ دستی بر سرم کشید و با لحنی آرام، شبیه به روایت داستانی قدیمی گفت: »نیلوفر  
 .«گردیممیبر،  شدم وکنیم و روزی که اوضاع آرفرار می  بعدش. بگیر  ور

فرو ریخت.    ها تالار  یکی از  چندان دور پیچید و سقف ای نه ناگهان صدای مهیبی در فاصله 
ای مکث نکرد و نیلوفر را به سمتم گرفت. تردید داشتم، اما چه کسی را بیشتر  پدربزرگ لحظه 

از او باور داشتم؟ دیگر چه چیزی برای از دست دادن داشتم؟ در هر صورت در مسیر مرگ  
 . بودم

ای از بین  و سرمای وجودم را برای لحظه م کرد  گل را با دستان لرزان گرفتم. لمس آن گرم
ام فرو رفتند. ناگهان  در سینه  وهایش لرزیدند و به ذراتی درخشان تبدیل شدند  برد. گلبرگ 
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هایم جاری  رگ   و در تبدیل    شدیدی گرمایی شدید در تمام وجودم شعله کشید و سپس به تب  
خواستم فریاد بزنم، اما لبانم  پاشد. می از هم می دارد  کردم بدنم  شد. از درد خم شدم، حس می 

محکم   دادمرا  فشار  هم  اما    به  دیگر.  نفسی  و  نفس...  یک  نشنوند.  را  صدایم  دشمنان  تا 
کشیدند و بعد ناگهان، سرمایی تمام وجودم را دربرگرفت و  های سوزان درونم زبانه می شعله 

 . دیگر توان حرکت یا سخن گفتن نداشتم
 !« ینلی»

اش از  سرعت وارد حیاط شد. بخشی از موهای خاکستری به   1شو  زد. عمه  صدا کسی نامم را  
تنها یکی از معتمدان    شو نه   . عمهآزاد مانده بودبست،  سنجاق یشمی که همیشه با دقت می 

  برایم همچون   مادرم،  و  پدر  مرگ  از  پس  و  -  ترین دوست مادرم بودپدربزرگ بلکه نزدیک 
  خاطرات  کردم،نمی   درک  را   فقدان   واقعی   معنای  که  بودم   کوچک   قدرآن   زمان   آن .  مادر بود

  ام زندگی   در  را  هاآن   خالی  جای  همواره   اما   بودند،   ذهنم  در   محو  رویایی   همچون   مادرم   و   پدر 
 کردم.می  احساس 

یین هم به ما پیوست.  ام گذاشت، پسرش چنگ پیشانی را روی  ش  که عمه شو کف دست  زمانی 
رنگش از نگرانی تیره شد. عمه شو او را در نوزادی به فرزندی  ای چشمان قهوه   و   کنارم زانو زد

  او   پیشگویان .  اششقیقه   روی  گرفتگیماه   دلیل  به   شاید  شده بود.  رهایین  چنگ   -   بود  گرفته

  یین چنگ   حالا .  نکرد  توجهی  کدامشان هیچ   حرف   به   شو   عمه  اما   بودند،   خوانده  " نحس"  را 
  را   موهایم  -داشتیم    جنگ   سر  هم   با  همیشه  کودکی  در  هرچند  بود،  من   دوست  بهترین

  بزرگی   موهبت   چه   فهمیدم  بعدها.  خندیدمی   من  به   جایگاهم،  به   احترامی   هیچ   بدون   و   کشیدمی
 .دیدمی  بودم  که طورهمان  مرا  همیشه  که  بود

 « تونه تکون بخوره یا حرف بزنه؟ین چش شده؟ چرا نمی نگرانی پرسید: »لی عمه شو با 
مروارید الهی رو دادم.« خطوط دور چشمان    نیلوفرپاسخ داد: »بهش    گرفتهپدربزرگ با صدایی  

کردم این گل رو برای ملکه  تر شدند. با لحنی آرام و هراسان گفت: »فکر می عمه شو عمیق
برای همین اینجاست. از اینکه احضارش رو نادیده گرفتی،    والاحضرت نگه داشتی.    2کایهونگ 
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رو تحویل    نیلوفرتا وقتی    هاجاودانه .  ه خشمگینه و توی تالار اصلی با خدای جنگ منتظرت
 .« کننشون رو متوقف نمی ندی، حمله 

با وحشت به پدربزرگم خیره شدم، احساس عذاب وجدان مثل خنجری در دلم فرو رفت. از  
متعلق به دنیای ما نیست، شاید جادویی ممنوعه    نیلوفرابتدا حدس زده بودم که این    همان 

کردم که این گل  خواستم زنده بمانم. اما هرگز فکر نمی باشد... اما باز هم آن را پذیرفتم. می
 . جاودان دزدیده شده باشد  ۀ از ملک

دونی این  ، تو دخترت رو از دست دادی؛ می 1ین -اش کشید. »شوپدربزرگ دستی به پیشانی 
زمان  اون  اگه  داره.  حسی  چه  دامِی   ،درد  نجات  برای  لحظه   2شانسی  تردید  داشتی،  ای 

 « کردی؟می
 .« دادماومد انجام میعمه شو چشمانش را بست. »هر کاری از دستم برمی 

با لحنی   این پادزهر    استوار پدربزرگ  از وجود  گفت: »من هم همین کارو کردم. خیلی دیر 
  داشتن برمی   هاجاودانه داشتم،  الهی رو برنمی   نیلوفرباخبر شدم، زمانی که ملکه در راه بود. اگه  

 بدم.«  دستش از تونستمنمی  منه؛  خاندان  وارث آخرین اون . مردمی  ین لی  و -
 «عمه شو زمزمه کرد: »چرا از خود ملکه کایهونگ درخواست نکردی؟

حالا   تا  کی  »از  خندید.  تلخ  خواسته   هاجاودانه پدربزرگ  خواسته به  از  بیشتر  ما  های  های 
خودشون اهمیت دادن؟ دستور ملکه واضح بود؛ این گل برای اون بسیار باارزشه. از طرفی،  

کرد، بلکه  تنها مخالفت می کردم، نه این روزها اخلاقش هم تندتر شده. اگه ازش درخواست می 
 رفت.« می  بین   از همیشه  برای  آوردنش  دست به   فرصت و  - شدخشمگین می 

.  کنننمی به ما رحم    هاجاودانه شد. »  جمععمه شو دستانش را در هم فشرد و بدنش از نگرانی  
 کنه.«می با خاک یکسان    وتیانشیا ر  ،ن وخدای جنگش

 کنم می درخشید. »من اعتراف  اش زیر نور ماه می ای پدربزرگ سرش را بلند کرد، موهای نقره
، اما  بدمانجام    و. قصد داشتم این کار ربشهکنم که مجازات تنها بر من اعمال  و درخواست می 
 رسوندم.« مکان امنی   یه   به و ین ربعد از اینکه لی 
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خالی نبودم.    ۀ صدایم در گلویم گیر کرده بود؛ در آن لحظه، چیزی جز یک سایه، یک پوست  نه! 
 .خورددگی مرا از درون می درمانذهنم بیدار بود اما بدنم اسیر، و این 

 « ؟یبه تو آسیب بزنن چ  هعمه شو آستین پدربزرگ را چنگ زد. »باید مراقب باشی. اگ 
که باید بابت این دزدی  یه  پدربزرگ دستی به بازویش کشید و با آرامش گفت: »این بهایی 

. خودم باید  رو به سر خودمون آوردمبپردازم.« سپس از او فاصله گرفت. »من این مصیبت  
 ه.« نم باش و جدادن به قیمت   هبدم، حتی اگ   و همتاوانش ر
 ن...« کرد: »من نسنجیده حرف زدم. شاید خدایان فراموش کنن. شاید ببخش زمزمهعمه شو 

و استوار بود، طوری که    آرامبخشن.« لبخند پدربزرگ،  کنن و نه می ها نه فراموش می ن »او
، حتی  یبهم گفت  و گفتی دوست من. همیشه حقیقت ر  وقلبم را به درد آورد. »تو حقیقت ر

 باارزشه.«  برام   کلامت دلیله که همین به  و  -  وقتی هیچکس جرأت نداشت 
 اون رو هم در نظر بگیری.« ؟ باید شهچی می ین پریده پرسید: »لی عمه شو رنگ 

خاطر همینه که این کار رو کردم  ه  ب   .گیرماون رو در نظر می پدربزرگ آرام پاسخ داد: »همیشه  
 بهش بدم.«  زندگی برای  فرصتی  تا -

 . جایی که روی زمین افتاده بودم، به خود لرزیدم
،  و گرفتهر   نیلوفربفهمن که    ه ؟ اگ یپیداش کنن چ  ها جاودانه   هعمه شو با نگرانی گفت: »اگ 

 کنن؟« چیکار می 
مروارید الهی با بدنش    نیلوفرن کنی تا زمانی که  وپنه   و ین رگفت: »باید لی   به تندی پدربزرگ  

با خیال راحت    هتونمی بعدش  و    بمونهمخفی  باید  حضورش    ،ن زمان او. فقط در  بشهیکی  
به جز   - بگیره به زور  و ن راو  ه توننمی کسی  ه ، دیگ هبا فردی پیوند بخور  نیلوفر. وقتی  هگردرب

که .  خیره شد  شو  عمه   به  یهاآن ملتمس  نگاه  با  سپس  «.بشه  داده  قلبی  رضایت   با  زمانی 
 کنی؟«می  مراقبت  ازش  که  کنم  حساب تو روی  تونم»می

توانند این گل را از جسمم  می  هاجاودانه خواست از او بخواهم که بماند، بگویم که  دلم می
  افکارم   که   آمد از من درنمی   صدایی   اما   -   را آزاد کنند   پدربزرگمبیرون بکشند، به شرطی که  

 جوشیدند.می  دلم در شدند ونمی   جاری که  هاییاشک   و کنم  بیان   را
 کنم.«میمراقبت   ش خودم از بچۀ. مثل آرهعمه شو با صدایی لرزان گفت: » 
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پناهگاه در جنوب دیوار آماده    هبا خودت ببر. همین حالا. ی  ور   ن پدربزرگ سری تکان داد. »او
 .«تا شما فرصت فرار داشته باشید کنممی معطل  ور  هاجاودانه شده. من 

وقتی مرا در آغوش گرفت، اندوهی قلبم را فرا گرفت. اگر چشمانم را به روی این کابوس  
  بوی   اگر  -  گویدبخیر می خوابم هستم و او شب توانستم تصور کنم که در تخت بستم، می می

 نبود. کرد،می  خیس  را   امگونه  که  هاییاشک  و  بود چسبیده پوستش  به که   ترس نمکین 
  پاسخی   ما  دعاهای   به  اما  طلبیدندمی   اطاعت  که  خدایانی  از  نفرت  -  نفرت وجودم را فراگرفت

  ناخشنود   وقتی  و   کردندمی  تهدید   خطا  ترین کوچک   برای   را   مان زندگی   که   کسانی   دادند، نمی
  ست هاآن   نفع  به  بار  این  قوانین  که   نبود  مهم. کوبیدندمی  هم در  بدبختی  با   را ما  دنیای  بودند، 

 . ام صدمه بزنند... تاوان خواهند داداگر به خانواده   -شود. می  شمرده موجه اعمالشان  و
باز کرد و به من بست. مهر امپراتوری،    ، پدربزرگ خم شد و زیوری را که از کمرش آویزان بود

شد یادگاری مقدس از پادشاهی  یشم زردی که به شکل سپری گرد حکاکی شده و گفته می 
 . شکستمی سپرد، قلبم را  ماست. پدربزرگم هرگز بدون آن نبود و اینکه اکنون آن را به من می

خوام هیچ حسرتی  در اندوه و انتقام هدر نده. نمی   و ر  زندگیت ین.  زندگی خوبی داشته باش، لی »
به دنبال صلح و شادی    .داشته باشی.« صدای پدربزرگ واضح بود. »از تیانشیا مراقبت کن 

جاودان وفادارانه خدمت کن،    ۀ ن باش، با شفقت و قدرت حکومت کن. به ملکوبرای مردمم
  برای   تونیمنمی   ما.  مردممون   آزادی  - ی  ر بیا که من نتونستم به دست    و نچه راوشاید بتونی  

 ماست.«   به   متعلق هم بیرون   دنیای. کنیم  زندگی  دیوارها این  پشت  همیشه
  از   که گرفت  بر  در  مرا  دردی  -  دور شد  ، از ما مرا محکم در آغوش گرفت، و وقتی رهایم کرد

  اما   جلویش را بگیرم، و برهانم سکون  این از را خود که داشتم آرزو چقدر. بود بدتر زهری هر
 شده بودند.  دفن ذهنم سکوت در  هایمالتماس 

ین، باید قوی باشی. پدربزرگت از خطرات  های ظریفش گرفت. »لیعمه شو دستم را در دست 
تنها خودت بلکه  خشمگین کنی، نه   و صحرای طلایی رۀ  ملک  ه سرقت از خدایان آگاه بود. اگ

برای لحظه کنهمی محکوم    هم  ومردمت ر او چشمانش را  اما  .«  ای بست. »از این متنفرم، 
پیش    یپذیرفت، و ما هم باید بپذیریم. هرچ  و ن ر او. پدربزرگت  بشهکه باید پرداخته  ه  بهایی

 کنم.«می نم و از تو مراقبت ومبیاد، من به قولم وفادار می 
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اینجا    »متأسفم،  :یین دستم را گرفت و چشمانم ملتمسانه به او دوخته شد. زمزمه کردچنگ 
 .« مکان امن ببریم یه به و . باید تو رهخطرناک بیش از حد 

یین مرا با سهولت بر پشت خود گذاشت. در  تأیید تکان داد و چنگ   ۀ عمه شو سرش را به نشان
 .های اخیر وزن زیادی از دست داده بودم و بدنم ضعیف شده بودهفته

 «  ه. مگه نه؟ تردروازه شرقی نزدیک : » او با نگاهی به من پیشنهاد داد
شرقی باید از تالار اصلی   ۀ ور شد. برای رسیدن به دروازامیدی همراه با قدردانی در دلم شعله 

 . یین سعی داشت کمک کند و مرا نزد پدربزرگم ببردگذشتیم. چنگ می
از حیاط عبور می که به درحالی از فریادهای دلخراش، خاکسترهای معلق در  سرعت  کردیم، 

شعله  می هوا،  را  چوبی  تیرهای  که    زره   درخشندگی  تر،وحشتناک   همه   از  و   -   بلعیدندهایی 
 بلرزم.  خود شد به باعث می   زدند،می  پرسه  مانه ا خ در که جاودانگان 

یین کند شد و از عمه شو عقب ماند. او جابجا شد تا  های چنگ تر به تالار اصلی، قدم نزدیک 
ی بلندقد  هاآن بتوانم درون تالار را ببینم و نگاهی به پدربزرگم بیندازم. در مرکز تالار، جاود 

لبه  با  هایش  های طلایی درخشش خاصی داشت و شنلی از شانه ایستاده بود. زره سیاهش 
شمشیری بزرگ که با یشم سفید و طلا حکاکی شده بود، از پشتش بیرون    ۀ آویزان بود. دست

خاطر کمانی که  خاطر شمشیر، بلکه به زد؛ نه تنها به زده بود. خطر در تمام وجودش موج می
که    همان بر پشت داشت و خنجرهایی که در کمربندش پنهان شده بودند. خدای جنگ بود،  

او، بر تخت پدربزرگم، ملکه کایهونگ، فرمانروای    سر  پشت  . و ودم را به آتش کشیده بانه اخ
شعله  انعکاس  درخشانش،  تاج  بود.  نشسته  طلایی،  بازمی صحرای  را  بیرون  و  های  تاباند، 

 .اش به خطی سخت کشیده شده بودهای قرمز تیره لب 
  بود. موهای خاکستری از گره   چسباندهاش را بر زمین  پیشانی   وپدربزرگم در برابرشان زانو زده  

دار بود. هنگامی که برخاست، چیزی گفت  بالای سرش بیرون زده بود، ردایش چروکیده و لک 
لرزید   قلبم - درخشان  و با نوری سرخ جادویش که نشنیدم. خدای جنگ دستش را بلند کرد، 

  بودند،   کشیده   زبانه  که  ناگهانی به  را  هاآن   و   نشست بیرون   های شعله   بر  و   گذشت  درگاه  از  -
 کرد.  خاموش

با فروکش کردن فریادهای بیرون، صدای پدربزرگم از جایی که روی زمین زانو زده بود، بلند  
 .«ارجمند  ۀ شد. »سپاسگزارم، جاودان
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 بود.   « صدایش رسا و واضح.تو تسلیم شدی. مردم گناهی ندارن » : خدای جنگ پاسخ داد
که می  بود  بلکه تصویری  نبود،  رحم  این  زبانه کشید.  وجودم  در  نمایش  خشم  به  خواستند 

خواستند  که ما در برابرش ناتوان بودیم. خدایان می نشان دهند  بگذارند، تا عظمت قدرتشان را  
توانستند توهین  نمی   هاآن کردند. بزرگ و خردمند دیده شوند، از پرستش و ستایش تغذیه می 

 .توانستند ضعیف، خطاپذیر... یا فناپذیر به نظر برسندیا سرکشی را تحمل کنند، نمی 
وضوح ادا کرد. »نیلوفر الهی کجاست؟  .« ملکه هر هجای نام پدربزرگم را به 1کانگ ژائو لی »

برام بیاری. به عنوان    ون راوشکوفا شد، بهت دستور دادم    2کوهستان کونلون   درزمانی که  
بچینی، پس تو    و و گل ر  بشی نجا  اوتونی وارد  ای هستی که می فرمانروای تیانشیا، تنها فانی 

 .« احساس کنیم  وتونیم حضورش رنمی  هچیدی. اما حالا دیگ و ن راوبودی که 
خواستم همراه پدربزرگ بروم، و اکنون دلیل مخالفتش را  من همیشه می  کوهستان کونلون؟

تنها گذرگاه به    ، مهم قلمرو ما مراقبت از این مکان بود، زیرا زمانی کونلون   ۀ . وظیففهمیدممی
 بودند.  کرده  موم و مهر را   آن راه  جاودانگان  گرچه -  بهشت و دنیای زیرین بود

دقت    ا به اینجا آوردم. ب  ون ر اوطبق دستور چیدم و    و ارجمند، نیلوفر مروارید الهی ر  ۀ ملک»
ناامید    و شد... اما دزدیده شد.« پدربزرگ سرش را پایین انداخت. »من شما رمحافظت می   شاز 

 پذیرم.« می  تعیین کنیدکه رو  کردم و هر مجازاتی  
کرد تا آنچه آشکار  آنچه پنهان می  خاطره  ب گفت، بیشتر  نقص دروغ می پدربزرگ به شکلی بی 

بار به من  ساخت. او از دروغ گفتن نفرت داشت، اما در دادگاه این مهارت ضروری بود. یک می
نچه برای  اوهایی از روی بدخواهی.  هایی از سر ضرورت وجود دارن و دروغ دروغ گفته بود: »

 .« کنن می تعریف  و کنی، شخصیتت رگفتن انتخاب می 
غضب جاودانگان فقط او رنج    و   و حالا او این کار را کرده بود تا ما را نجات دهد، تا از رنج

 .ببرد
؟« صدای ملکه کایهونگ تیز شد. »بایست و نزدیک  دهچنین چیزی رخ دا  چطور دزدیده شد؟  »

 .« در صورتت بخونم وبیا تا بتونم حقیقت ر 
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